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 320جلسه 

 دنایس یعل یتعال اللهی و صل نیالحمدلله رب العالم میبسم الله الرحمن الرحاعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

ارواحنا فداه و  نیالارض یف ةاللهیبق مایلاس نیالمعصوم نیالطاهر نیبیآله الط یمحمد و عل القاسمیاب نایونب

 .نیاعدائهم اجمع یو اللعنة الدائمة عل فیفرجه الشر یالله تعال عجل

 بحث در این بود که شخص اعتباری دارای چه نحو وجودی هست؟ سه نظریه در این باب ارائه شد. 

أولی که گذشت این بود که شخص اعتباری اصلاً وجود ندارد. یا قانوناً یا اعتباراً یا حقیقتاً اصلاً وجود  هنظری

شود. مثل جری المیزاب، که جریان مال ندارد. وجود مال چیز دیگری است اما مجازاً به او نسبت داده می

جا هم وقتی یک شرکتی تحقق پیدا این گویند جری المیزاب.کند مجازاً میحرکت میآبی است که در ناودان 

کنند. آن هایی هستند که این شرکت را تأسیس میکه وجود دارد آن آدمکند، آنکند، بانکی تحقق پیدا میمی

جازاً به این بانک نسبت داده ها است. مَکنند. وجود مال آنهایی هستند که این بانک را تأسیس میآدم

 شود. این نظریه أولی بود که نقد شد و ناتمام ماند. نسبت داده میشود، مجازاً به این شرکت می

ازاء دارد اصلاً، گوید اصلاً شخص اعتباری وجود خارجی حقیقی دارد. مابهنظریه ثانیه در مقابل آن نظریه می

ازاء وجود حقیقی واقعی مابه ؛امر اعتباری هم حتی نیست. مجاز که نیست هیچی؛ اعتباری هم نیست ولی

 ها. دارد مثل خود انسان

گویند وجود حقیقی دارد، در تفسیر این مسئله و تبیین این مسئله خیلی اختلاف قائلین به این قول ثانی که می

ای است که در این ترین نظریهاز بین نظریاتی که اصحاب این قول قائل شدند دو نظریه مهم نظر دارند.

 ها بیان شد. این های مربوط به شخص اعتباری و امثالکتاب

شود فرض کنید در جاهایی که مثل احزاب ما پیاده گویند حالا این را بیشتر مینظریه أولی این هست که می

دهند. آیند یک حزبی را تشکیل میای مثلاً یک میلیون، دو میلیون، سه میلیون میکنیم. احزاب خب عده

های مختلف جور که انسان، هر انسانی از سلولمانگویند هشان این است. میگویند که، حرفها میاین

اند و البته عنایت الهی و اراده الهی ها دست به هم دادهها، بعضی از آنها بعضیتشکیل شده است این سلول
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ها با هم ترکیب شدند شده دست، یکی شده پا، یکی شده چشم، یکی شده گوش و هکذا و هکذا و هکذا. این

طور که شخص خارجی از جناب عمرو درست شده، جناب بکر درست شده. همان جناب زید درست شده،

ها اعضا را درست کردند، این اعضا در کنار هم قرار گرفتند، یک های مختلف تشکیل شده که سلولسلول

طور شخص اعتباری هم از ابعاض و اجزایی تشکیل شده. منتها فرق شخص انسان درست شده است؛ همین

ها است. ها و دست و پا و فلان و ایناعتباری این است که اجزاء شخص طبیعی همان سلول طبیعی با شخص

ها هایی که توی این حزب هستند روی هم رفته اینها هستند. این آدماما شخص اعتباری اجزاءش همین آدم

شود ه میها یک موجودی ساختتک اینتشکیل دهنده یک موجود آخری در عالم خارج هستند. غیر از تک

جا اجزاء سلول و دست و پا و چشم و گوش و ها هستند. آنهمین آدم ،در عالم خارج که اجزاء این موجود

ها مگر خارج نیستند؟ ها، خب اینجا زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و فلان و اینها است. اینامثال این

ها اجزاء آن شخص اعتباری هستند. آن تند. همینخارج نیستند؟ هسها مگر اینزید و عمرو و بکر و خالد و 

طور که شخص طبیعی؛ زید و عمرو و بکر به واسطه وقت همانکنند. آنشخص اعتباری را دارند درست می

کند، این دهد. فعالیت میکند. به واسطه دستش، پایش کارهای مختلف را انجام میاش تفکر میقوّه عاقله

جزاء خودش که این آقا باشد، آن آقا باشد، آن آقا باشد اهداف و کارهایی که واسطه اشخص اعتباری هم به

 دهد. این یک نظریه. برای او تعریف شده آن را انجام می

نه، اما همین  گفت.مینظریه دوم در این باب این هست که نه، ما دوتا وجود خارجی نداریم که این قائل اول 

نفری که حزب کذا را تشکیل دادند، یا فلان هیأت را مثلاً تشکیل دادند، هایی که بین همین دو میلیون انسان

ها که در خارج هستند دو حیث هستند. یعنی دو امر واقعی دارند. یک: السلام را، این آدمهیأت اباالفضل علیه

اراده جمعی شود اراده شخص طبیعی. اما یک ها میای دارند. اینها برای خودشان یک ارادههر کدام از این

کنند، کذا و کذا، یک کنند، تبادل نظر میکنند، مباحثه میکه با هم بحث میجا وجود دارد. که در اثر اینهم این

هایی که شود. خب این وجود اعتباری عبارت است از همین آدمزند. پیدا میها سر میاراده واحد هم از این

ها پیدا شده است. پس باز هم امر خارجی است ای که برای آننیهوحدادر خارج موجود هستند با این اراده 
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ها هستند. نه یک امر اعتباری است. اراده هم که نه یک امر مجازی. باز هم یک امر خارجی است. همین آدم

اند به ملاحظه این اراده جمعی به همین ها پیدا کردهیک امر واقعی است دیگه. این اراده جمعی که این

السلام تشکیل دادند همین جمعیت دو میلیونی یا صدنفر که مثلاً گفتیم هیأت اباالفضل علیهجماعت، به 

گوییم شخص اعتباری. پس شخص اعتباری وجود خارجی دارد اصلاً، حالا یا به آن نحو اول یا به این می

که مال دکتر حسن  القانونی شود. این اصولنحو ثانی. این مطلبی است که از کلمات این حضرات استفاده می

جا ایشان مطرح کرده و در هامش آدرس از این دو نظریه را این 888-888هست این در صفحه  شجره

جا مطرح شده. حالا من عبارت ایشان را یک ها در آنکتب و مجلات مختلف به زبان انگلیسی داده که این

 خوانم. جا میمقدارکی این

 حقیقی دارند در مقابل اعتباری و در مقابل مجازی. که شخصیت « نظریة شخصیة الحقیقیة:»

س: حاج آقا ببخشید؛ این آقایی که نویسنده هست یکی از بیان؟؟ مخصوص ایشان است یا خودشان نقل 

 کنند؟ می

 کند. کنند ایشان و نقد هم میج: نه، نه، نقل می

 س: ...

جا ها را اینکند. راجع فی ذلک کذا، کذا، کذا کتب متعددی و اینها از علمای قانون دارد نقل میج: این

 آدرس داده. 

که ما ، اگر این«اذا کانت النظرة الی الشخصیة الاعتباریة لقصدها شخصیة وهمیة افتراضیة امر غیرمقبول»

و کانت محاولات »غیرمعقولی است.  بگوییم شخص اعتباری یک شخصیت وهمی فرضی؛ این یک امر

اگر انظار « محاولات غیر مجریه أو غیر مقنعه کما سبق البیان افراد أخریالاستغناء عن فکرة هذه الشخصیة و 

و إنّ الجمهور الفقه الحدیث یستقر »ها انظاری است که قانع کننده نیست و مفید نیست دیگر هم بگوییم این

و لیس »ها حقیقت واقعی است. گوید اینمی« واقعیة ة الاعتباریة بوصفها حقیقةًالیوم علی النظر الی الشخصی

گویند ها میی اینکه همهاما علی رغم این« حول مفهوم هذه الحقیقه و جوهرها اعدٌسمعنا هذا أنّ الاتفاق 
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جور نیست که در تحلیل و تبیین آن یک نظر واحدی داشته باشد. انظار مختلفی در حقیقت واقعیه دارد این

لهذه الشخصیة و فأنت انصار شخصیة الاعتباریة الحقیقیه فی اتفاقهم علی الثقة الحقیقیه »این باب ارائه شده. 

یختلفون بعد فی تصویرها هذه الحقیقه »گویند افتراضی نیست. حقیقیه هست می« نفی الصفة الافتراضیه

؛ نظریه عضویه «فانصار نظریه عضویه أو الحیویة»گوید. الاول؛ آن یک نظریه را می ،بعد« الشخص الاعتباری

گویند این ند، اعضاء شخص حقیقی هستند. یا میها عضو شخص حقیقی هستگویند این آدمو حیویه، یعنی می

خاطر همین گویند؟ بهجوری میها چرا اینکشد. اینکند، تنفس میشخص اعتباری حیات دارد. زندگی می

شود در ها یک چیز دیگر ساخته میکه از این آدمها هستند که ما یا به لحاظ اینگویند این آدمجهت که می

که علاوه بر اراده تک تک ها به لحاظ ایناعتباری است. یا نه، همین آدم گوید این شخصخارج، می

گوییم شخص اعتباری. که حالا دیگه ها میشود. به همین آدمشان پیدا میخودشان یک اراده جمعی هم برای

دمان فرمایید. چون تقریباً همان عبارات همین کتاب بحث خومن بخواهم عبارت ایشان را بخوانم مراجعه می

 آمده. 

 س: قول دوم؛ انتزاعی بودن ؟؟

هایی که الان در ها، منتها همینها واقعاً شخص اعتباری هستند. همینگوید همینگوید ...، میج: بله، بله، نمی

شان پیدا شده. مثلاً این حزب آمدند با هم صحبت کردند که ها یک اراده واحد برایاثر تعامل و گفتگو و این

چه کسی رأی بدهیم توی این فرض کنید ریاست جمهوری؟ انتخابات ریاست جمهوری؟ نشستند  ما مثلاً به

ها، به مجلس گرفتند، گرفتند، حرف زدند، همدیگر را قانع کردند که به زید رأی بدهند. الان ما به همین آدم

 گوییم شخص اعتباری. می هاهمین دو هزار نفر مثلاً، به دو میلیون نفر که یک رأی واحد پیدا کردند به همین

 س: اراده ؟؟

 ج: اراده ...

 س: ..

 گوید. س: بیان دوم را می
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جا واحد بالحقیقه یعنی واحد بالنوع است دیگه، گوییم اینج: بله، این بیان دوم است. این اراده واحد که می

 گوییم واحد. جهت میشان اراده به یک امر واحد است. از اینیعنی نوعش همه

 ..س: .

ها چون همه به یک امر واحدی، ج: بله، و الا تک تک افراد مختلف هستند. هر کدام اراده دارند. اما این اراده

 شود مطالبی. گوییم اراده واحده. حالا بعد در مقام نقد گفته میواحد بالنوع تعلق گرفتند می

وجود حقیقی یعنی «. الوجود الحقیقی»که شخص اعتباری چه نحو وجودی دارد؟ النظریة الثانیه: درباره این

کسانی که تأیید کننده « ریة أنّ للشخص الاعتباری وجوداً حقیقیاًّ ظیری مؤیدو هذه الن»ازاء دارد در خارج. مابه

حقیقیّاً،  یری وجوداً»ها معتقدند که برای شخص اعتباری این یری به معنای یعقتد، ه هستند اینیاین نظریه ثان

الطبیعی وجوداً حقیقیاًّ لم یکتسبه من الوضع و الاعتبار القانونی، فکذلک الشخص الاعتباری فکما أنّ للشخص 

ها وجود حقیقی دارند که طوری کهشخص طبیعی یعنی آدمهمان« عن القانون و الاعتبار و الوضع لیس ناشئاً 

ه توی عالم پیدا شدیم اند از جعل و اعتبار قانونی. ماها کدست نیاوردهاین وجود حقیقی خودشان را به

های تشریحی مثلاً، از این نیست. همان ها باشند. یا از جعل یک کسی، جعلپارلمانی آمده گفته اینبینیم نمی

ها وجودشان حقیقی است نه به ها، اینطور که آدمجعل خدای متعال هست. یعنی تکویناً ایجاد کرده. همان

لشخص الاعتباری لیس ناشئاً عن القانون و الاعتبار و والوضع، بل فکذلک ا»سبب وضع و اعتبار قانونی باشد 

سواءٌ »در عالم عین وجود دارد.  ،یک موجودی که واقعاً در عالم خارج وجود دارد« موجودٌ متحقّقٌ فی الواقع

جودش قانون قبول بکند این شخص اعتباری را یا انکار کند. به او ربطی ندارد. و« ف به القانون أو أنکرهراعت

را از او نگرفته. حالا مثلاً یک قتانون بگذارنند بگویند توی این مملکت زید وجود ندارد. خب این باعث 

جا هم بگویند مثلاً ما فلان بانک را قبول نداریم. خب قبول نداشته باشید. شود که زید نباشد که. حالا ایننمی

 قبول نکنی. گوید که این وجود حقیقی دارد شما قبول بکنی یااین می

علیرغم « وعلی الرغم من تشارک أنصار هذه النظریة فی هذا الرأی، إلا أنّ نظریاتهم له تعددّت و اختلفت» 

ها که نظریات آنگویند حقیقی است وجود حقیقی دارد الا اینمشارکت یاوران این نظریه در این رأی که می
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الأولی: »خب « و سنذکر من بین اهمّها نظریتین»ه. تعدد دارد و اختلاف دارد در تبیین و توضیح این نظری

ی جا همین تعبیر را کردند. نظریهطور که این آقا هم دیدید اینهمان« «.الحیویة»أو « العضویة»النظریة 

گوید عضویه؟ عضو یعنی از اعضاء است، از اجزاء شود چرا به آن میعضویه یعنی، که حالا روشن می

ها حیات دارند زندگی گویند اینکه میخاطر اینگویند بهاست. حیویه هم که می ی آن شخصیتدهندهتشکیل

توضیح هذه النظریة أنّ  یذکر فی»جوری هستند. های اعتباری اینها شخصیتکشند ایندارند نفس می

هریک از شخص طبیعی این آدم و « عتقدون أنّ کلاً من الشخص الطبیعی و الشخص الاعتباریمؤیدیها ی

د هو دة أجزاء و عناصر تنتهی الی ظهور جسمٍ مستقلٍّ و محدّن عِمِ»شود خص اعتباری یتعلق، تشکیل میش

شوند از یک عده اجزاء و موادی که  این اجزاء و مواد منجر ها تشکیل میاین« الشخص الطبیعی أو الاعتباری

چه  اجزاء یک قیود خاصی که مثلاً شود به ظهور پیدا کردن یک جسم مستقل و محدد به شود و منتهی میمی

ی خصوصیات. که این جسم مستقل و چیزهایی هست؟ قدش چقدر است؟ حجمش چقدر است و و و بقیه

ها شخص طبیعی همین همین آدمی که در خارج هست همین آدم« هو الشخص الطبیعی و الاعتباری»محدد 

کما أنّ الخشص الطبیعی موجود حیّ یتکونّ من  أی»ها. ها شخص اعتباری هستند همین آدمهستند، همین آدم

یفکر الشخص الطبیعی و ینجزّ أفعاله و الید و .... الخ. لّف جسمه کرأس أی تاجتماع ملایین الخلایا الحیة الت

طور که فرماید که همانمی« خص الاعتباری بهذه الطریقة أیضاًکذلک یظهر الشالیومیة بواسطة هذه الاعضاء 

ها خلایا؛ کند از اجتماع میلیونکند و تحقق پیدا میای است که تکوّن پیدا میموجود زندهشخص طبیعی یک 

بینی موجودات زنده در لغت گفتند که همان سلول عضو ذره «احدی خلایا الجسم»ها  خلایا یعنی سلول

شخص طبیعی  دهد جسم آنکند و تشکیل میتعریف می« تؤلف جسمه»ای که این خلایای حیه« التی»باشد. 

گیرند ها هم کنار هم قرار میدهد بعد این ید و رأس و اینها را تشکیل میاین« کالرأس و الید»را، مانند 

همین شخص طبیعی اندیشه « یفکّر شخص الطبیعی»شود این زید. و این شخص طبیعی آقا، میشود این می

سازد سازد، منجزّ میی خودش را محقق میوزمرهافعال ر« و ینجزّ افعاله الیومیة»کند کند، تفکر میمی

ی همین واسطهطور که شخص طبیعی از این اجزاء تشکیل شده و بهی همین اعضائی که دارد. همینواسطهبه
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مع یظهر الشخص الاعتباری بهذه الطریقة ایضاً؛ »جور دهد همینکند کارهایش را انجام میاجزاء فکر می

اری با آن شخص اعتباری، این شخص طبیعی با شخص اعتباری در چی هست؟ فرق این شخص اعتب« فارق

فارق این است خلایا « الطبیعیین الذین یدیرونهأنّ خلایا الشخص الاعتباری هی  ذات الأشخاص  مع فارق»

های این شخص اعتباری همان ذات اشخاص طبیعی است، اصلاً این زید و عمرو و بکر است که یعنی سلول

جمع شدند و این هیأت را تشکیل دادند، این حزب را تشکیل دادند، این شرکت را تشکیل دادند. کنار هم 

هم موجود خارجی هستند دیگر، خب  هاها که کنار هم هستند کأنّ یک موجود، اینها هستند، ما اینهمین

هی ذات »شود که ها تشکیل میکنار هم قرار گرفتند در خارج، پس بنابراین یک موجود خارجی از این

ففی النتیجة »کنند آن شخص اعتباری را. ای که اداره میاشخاص طبیعی« الاشخاص طبیعیین الذین یدیرونه

مان تفکر ی عاقلهی قوهواسطهطور که ما یک شخص طبیعی بهدرنتیجه همان« ینجزّ الشخص الاعتباری أفعاله

زنیم ها حرف میی زبان و چه اینواسطهدهیم، بهنجام میها  کارهایی ای دست و پا و اینواسطهکنیم، بهمی

آقای ی این اجزاءاش، اجزاءاش کی هست؟ آقای زید، آقای عمرو، واسطهجا هم یک شخص اعتباری بهاین

و یفکّر من خلال »افعال خودش را « ففی النتیجة ینجّز الشخص الاعتباری»دهد. بکر، کار خودش را انجام می

 ها تشکیل شده.لال یعنی در ضمن همین مدیرانش، همین کسانی که از آناز خ« مدیریه

 س: ....

جوری قائل بودند این دیگر که اول یک عده آنلحاظ اینگذاری شده بهج: دیگر درست نیست قهراً، یک نام

 نام مانده روی آن مثلاً ...

 س: .....

 ها ...گوییم آنج: حال می

 س: .....

 جوری گفتند.کنیم، بالاخره یک عده اینمی کفراقشه باز است، حالا فعلاً داریم نقل ج: حالا خب راه من
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جور که ایشان مستبعد گوید آقا، همینطوره که توضیح دادم میی اراده هماننظریه« نظریة الإرادة.الثانیة: »

ها گویید، همینمی شود که، که شما داریدشود که، یک موجود دیگر درست نمی؟؟؟ درست نمی ،شمارندمی

ی که یک ارادهلحاظ اینگوییم شخص طبیعی، بهی شخص شخص میلحاظ ارادهها را بههستند منتها ما همین

« تقوم هذه النظریة کما قیل فی شأنها»گوییم شخص اعتباری. ها میشود به همینها پیدا میجمعی برای این

بر چی؟ « تقوم هذه النظریة»ن فنّ در شأن این نظریه، حالا طور که گفته شده است در کتب مربوط به ایهمان

علی أنّ لدی الشخص الاعتباری إرادةً جمعیة و مستقلة عن إرادة الاشخاص الطبیعیین الذین »بر چه اساسی؟ 

ی مستقل از ی جمعی و همگانی و یک ارادهگویند در نزد شخص اعتباری یک ارادهها میاین« أنشأهه

ی جمعی اند این شخص اعتباری را وجود دارد، یک ارادهای که انشاء کردند و آفریدهطبیعیی اشخاص اراده

 ها وجود دارد.تک آنی تکغیر از اراده

 س: .....

 شوددهم معلوم میج: چرا، حالا توضیح که می

ای از  یک مجموعهزیرا اتحاد « ة مستقلة عن إرادة کل واحدٍ منهماتحاد مجموعة من الأعضاء بخلق إرادلأنّ »

جا اشخاص طبیعیه ها که نیستند، اعضاءدر اینها و اینجا چه کسانی هستند؟ سلولاعضاء، که این اعضاء این

ها که برای خودشان ی هریک از آنی مستقل از ارادهآفرید یک ارادهای از اعضاء میهستند. اتحاد مجموعه

جهات نظرهم و تفاعلهم و هی ناشئة عن اختلاف و»شود در آن ی این چنینی پیدا میداشتند. الان یک اراده

توانید شاید بهتر این باشد که به ی مستقله ناشی است یا این ضمیر را میو هی این اراده« بعضهم مع بعض

ها بما ی هریک از آنها، که ارادهی هریک از آنی مستقلی است از ارادهدومی برگردانیم، این گفتیم یک اراده

و تفاعلهم بعضهم مع »ها و این از طرفی که اختلاف دارند ی نظر آنشود از اختلاف وجهههو این ناشی می هو

های خودشان، به نظرهای خودشان نگاه ها وقتی که هرکدام به اندیشهتوضیحش این است که این« بعض

کنند و رند، وقتی با هم تفاعل میی مستقل و جدا داکنند هرکدام یک ارادهکنند، به سلائق خودشان نگاه میمی

شود. پس این زید و فرموده ی مستقل همگانی پیدا میها یک ارادهکنند امثال اینکنند مباحثه میردّوبدل می
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ی مجموعی گوییم یک ارادهی جدا دارند هم میگوییم ارادهیعنی مجموع این دوتا که هم می« و هی ناشئة»

ی مستقل داشتند این ناشی از اختلاف وجهات نظرشان که هرکدام ارادهشوند؟ ایندارند، این از کجا ساخته می

شان با بعض دیگری است که ی مستقله پیدا کردند این تفاعل بعضی واحدهکه الان یک ارادهاست، این

 ی واحد رسیدند.فکری کردی به یک ارادههم

 س: ....

 گیرد.شود از این نشأت میجوری میین نظریه که اینو هی یعنی مجموع دیگر، یعنی این نظریه، اج: 

هر هیأت « أنّ لکلّ هیئة اجتماعیة أرادة ممیّزة»شود که از این سخن استنتاج می« یستنتج من ذلک»

و »تک ی ممیّز و جدا دارد از تکها باشد فلان، این یک ارادهها باشد، شرکتاجتماعی، حزب باشد، هیأت

ی ممیزه تجلی و ظهور پیدا این اراده« یختلف عن آحاد تلک الهیئة الاجتماعیة هی تتجلیّ فی شکل شخصٍ

تک آن هیأت اجتماعی. یعنی این هیأت کند در شکل یک شخصی که این شخصِ اختلاف دارد از تکمی

جدایی،  یک شخصخواهیم بگوییم شود و این نمیدرست میاجتماعی روی هم رفته کأنّ یک شخصی 

فرد بتعبیر آخر: کما أنّ إرادة ال»ها هست. کنند و این اراده مال آنای پیدا مییک هیأت اجتماعیهها کأنّ همین

انگیزاند به منجز کردن و محقق ساختن ی فرد او را برمیطور که ارادههمان« تدفعه الی إنجاز الفعل فیفعل

معیة تدفع الی فکذلک الارادة الج»ا گیرد پس انجام بدهد او ری قاطع میگیرد ارادهفعلی، فلذا تصمیم می

خواهیم رأی گویند ما در این انتخابات به زید میی مثلاً اهل این حزب میگفتم همه« إنجاز الفعل ایضاً 

شود که همه به طرف رأی دادن به زید حرکت کنند و هکذا و هکذا در ی جمعی باعث میبدهیم. این اراده

لشخص الاعتباری یشترک مع الشخص الطبیعی فی أهم مبادئ ذاته و هما بناءً علی هذا فا»های دیگر. مثال

ترین مبادیِ ذات این بنابراین شخص اعتباری مشترک است با شخص طبیعی در مهم« عنصرا الارادة و الحرکة

شخص طبیعی و شخص اعتباری که آن دو، آن و هما یعنی این شخص اعتباری و شخص طبیعی عبارت 

یشترک مع الشخص طبیعی فی أهم مبادئ  ذاته »کت و اراده. البته این هما باید برگردد است از دو عنصر حر

 گردد؟  این موارد بگوییم، بله؟هما به چی برمی« و هما
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 س: ....

ج: باید یا هی باشد که به مبادی برگردد و هی یا اهم، اگر به اهم بخواهد برگردد باید هو باشد، و هو این اهم 

اعتباری و شخص طبیعی عبارت است از دو عنصر اراده و حرکت که حرکت معلول اراده  مبادیِ ذات شخص

 کند که همان حرکت همان انجاز آن چیزی است که اراده کرده است.کند بعد حرکت میاست، اراده می

 س: ....

های ی شخصل همهها مای خوبی بود که شما فرمودید باید تذکر بدهم، ببینید این بحثج: بله، حالا این نکته

اعتباری نیست. ما قبلاً گفتیم شخص اعتباری اقسامی دارد، این مال مسجد هم شخص اعتباری است، گفتیم 

ها های اعتباریها مال آن شخصها همه اشخاص اعتباری هستند، این حرفعلماء، فقراء، مستمندان این

ها. خب حالا این دیگر اذان د و امثال اینای است که مؤسس دارهای اعتبارینیست، مال آنی است که شخص

 گفتند 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان


